
  
  
  
  
  

  ي؛ محلّ اشعارتصويرسازي سبك زندگي به روايت 
  هاي ويدئويي و تصويري رد قم در قاب نماهنگگدست

  1دستجردي مصطفي جعفرزاده

  چكيده

اسـت كـه   هاي زبـان ادبـي    ترين و رساترين گونه كلام منظوم يكي از كوتاه
بـازگويي  . كنـد  بسياري از مفاهيم را به شكلي جذاّب بـه مخاطـب منتقـل مـي    

تاكنون از سوي برخـي شـعرا    ،هاي مردمي از طريق شعر ادبيات شفاهي و آيين
به كارگيري لغات مهجور و قـديمي و   آنهاآزمايي شده است كه هدف اكثر  طبع

   .ها و اصطلاحات بوده است واژه اين داشتن زنده نگاه
گـذري و   ،»تقيه يادت ميـاد؟ «با نام مصطلح  ،منظومه فرهنگ مردم دستگرد

بيت  229اين منظومه  .نظري بر آداب و رسوم روستاي دستگرد كهك قم است
 ـبيـت از آن انتخـاب و بـا مختصـر توضـيحاتي ارا      69دارد كه در اين مجال  ه ئ

 ـ  ،»هاي قمي قصيده«به استقبال  ،اي به گونه ،اين منظومه. شود مي اس سـروده عب

                                                      
 مصطفي جعفرزاده دستجردي بازنشسـته آمـوزش و پـرورش قـم، يكـي از شـاعران و فرهنگيـاران       . 1

رد از بخش كهك استان قم را سـال  گكوشاي واحد فرهنگ مردم است كه از فرهنگ مردم روستاي دست
همزمـان بـا آن از   . انـد  آوري و براي واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات ارسال كرده تاكنون جمع 1353
تبـه بـه   و چنـدين مر  ندبا برنامه فرهنگ مردم راديو سراسري نيز همكاري خود را آغاز كرد 1371سال 

  .عنوان فرهنگيار برتر، برگزيده شدند
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جز به كارگيري واژگان اصيل و از ياد رفته قمي،  ،فرساد رفته است و هدف آن
  . رد قم استگها و رسوم و ظرايف فرهنگ عامه مردم دست مروري بر آيين

كـه   هستند هاي كوتاه و موجزي از قالب هاي ويدئويي و تصويري، نماهنگ
رسد خـوانش   به نظر مي. دنكن با كمك تصوير، حس و حال موسيقي را بيان مي

 از انگيـز بـودن آنهـا،    صحيح اشعار محلي، به دليل حـس نوسـتالژي و خـاطره   
و از آنجـا كـه خـاطرات گذشـته      برخوردار استت تصويري بسيار بالايي قابلي

از ايـن   ،با آداب و رسوم پيوند خورده است مملو از تصاويري است كه ،آدميان
هاي ويـدئويي و تصـويري    نماهنگدر قالب رو بستر مناسبي براي به كارگيري 

  .روند شمارمي به
    راسشو بوگو بچيگيامون يادته؟ 1تقيه

  گيامون يادته؟توي دسگرد كه بوديم زند      

taqiye râsešo bugu bačegiyâmun yadte, tuye dasgerd ke budim 

zedegiyâmun yâdte? 

تگرد كـه  در روسـتاي دس ـ  .هايمان يادت هسـت  راستش را بگو بچگي تقي
  هايمان يادت هست؟ بوديم زندگي

    چن خونوار اونا محل داش، تو ات دهمون چن
  راس تون حمون يادته؟ بوزه تادم در ا      

dehemun čan tâ mahal dâš, tu unâ čan xunevâr, a dama darbuze tâ râs 

tune hamun yâdte? 

از جلوي دروازه تـا مقابـل    .ده ما چند تا محل داشت و در آنها چند خانوار
  ؟آتشخانه حمام يادت هست

  

                                                      
يـادآور خـاطرات گذشـته زنـدگي در روسـتاي      و به عنوان يك دوست همسـن و قـديمي   ، تقينام . 1

  .مورد استفاده قرار گرفته است ،دستگرد
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      قا، آق جوينامل ابراييمي، كبلا جا مله
  يادته 1تون قلعه، دمكوچه مل كريمي، پا      

malle mol ebrayimi, kablâjâqâ, âqjuyinâ, kuče moll karimi, pâqal?e 

dametun yâdte 

قلعه ا كريمي، پاكوچه ملّ .ها جونيابراهيمي، كربلا حاجي آقا و آقا محله ملا
  ؟و نزديك و اطراف حمام يادت هست

سفّ اري، چارآسياب و عصاسيه ملب      
  يادته؟ 2ها سينجون گيوه لي، خدشي اوسك تخ      

âsiyâb o assâri, čâr soffe molabbâsi, taxkaši ussali xod givehâ sinjun 

yâdte? 

هاي  علي و گيوهكشي استاد تخت .اسيا عبه ملّر سفآسياب و عصاري و چها
  ؟سنجاني يادت هست

      بو  اق داش وسطش تندوريتهامون يه ا خونه
  يادته 3گل گوشاش ديلابچه و پسينه و سولدون      

xunehâmun ye otâq dâš vasateš tanduri bu, gal gušâš dilâbča o pasina 

o suldun yâdte 

ها هـم دولاب و   كنار گوشه .بوداق تنور تاق داشت ميان اتهايمان يك ا خانه
  ؟حفره نگهداري مواد خوراكي يادت هست

                                                      
  دم به معناي نزديك و كنار. 1
 . تروي كه به نام سنجان اراك شهرت داش نوعي گيوه سبك و چابك مخصوص پياده. 2

اق داشتند و در قسمت مياني آنها يك چالـه تنـور بـراي پخـت نـان در      تهايي كه معمولاً يك ا خانه. 3
 ـدادند و كنار گوشـه ايـن ا   ها روي آنها كرسي قرار مي مواقع ضروري بود و در زمستان  ،هـاي تكـي   اقت

براي نگهـداري  ) suldun( سولدون، )pasineh( پسينه ،)dilâb( هايي از قبيل ديلاب سوراخ و حفره
هـا هـم    اقت ـغلات و مواد خوراكي و مايحتاج ديگر زنـدگي تعبيـه شـده بـود و اطـراف بيـرون ايـن ا       

  . بودمرغ و خروس  ،حشم، هايي براي دام مكان
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      گفدن اون عد قديم بلا ميدر حياط در
  ته؟دسولخه كلندون يا كردن ا از و بس ميو      

dar hayât o darbelâ migofdan un ?ade qedim, vaz o bas mikardan a 

sulxe kalandun xâdte? 

كردند آن را از  بسته مي و باز ،در آن عهد قديمگفتند  در حياط را در بلا مي
  محل سوراخ كلندون يادت هست؟

    دهنا بس نداش دراشون مث يه پار چفد و
  شوم وا بو برا برو بيامون يادته؟ صب تا        

čefd o bas nadâš darâšun mese ye pârdahanâ, sob tâ šum vâ bu barâ 

boro biyâmun yâdte 

شب باز بـود   تاصبح  ،ها درهاي آنها مانند بعضي دهانقفل و بست نداشت 
  يادت هست؟) آمد و رفت(براي برو بيا 
    مث حالا يخچالو فيلزر كه نبو  ااون روز

  يادته؟ 1ونرو قفّ دريخدن تو كوزه گوش آب مي      
un ruzâ mese hâlâ yaxčal o filzer ke nabu, âb mirixdan tu kuze  gušd 

o ru qafun yâdte 

آب را داخل كوزه و گوشـت   كه ،ودنبروزها مانند حالا يخچال و فريزر  آن
  ؟گذاشتند يادت هست را روي قفان مي
    و و باديه مسييكچه بود و كاسلظرفامون تيم

لكينه و نوندون يادتهتاغار و خمبه و دو  
zarfâmun timče bud o kâsaliko bâdye mesi, tâqâr o xombe o dulkine 

o nundun yâdte 

                                                      
گرفت و بـه سـقف ايـوان خانـه      اي چوبي بود كه گوشت مصرفي چند روزه روي آن قرار مي وسيله. 1

  . شد براي نگهداري آويزان مي
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تغار و خمره و دولكينه و  ،كي و باديه مسيهايمون تيمچه بود و كاسل ظرف
  داني يادت هست؟ نان

     و كفگير ملقهلهشبولا و الكو غلبي
  يادته؟ 1قاشق و گوشكوف چوغي با كمجدون      

hošbulâ o alako qalbilo kafgir maloqa, qâšoq o guškufe čuqi bâ 

komojdun yâdte 

قاشق و گوشكوب چـوبي بـا ظـرف     ،هقل كفگير و ملاآبكش و الك و غربا
  كماجدان يادت هست؟

      نخد بيجه  قلقلي ريزه و شامي كوفده با
  يخني عدس يا يتيمچه با بادنجون يادته؟      

qelqelirize o šâmi kufde bâ noxod bija, yaxni adas yâ yatimče bâ 

bâdenjun yâdte 

كرده گوشـت بـا    رنخود نامرغوب باه ريز و شامي با گوشت كوبيده و تكوف
  پز يادت هست؟ عدس و بادنجان آب

    ريخديم تو كاسه چنت ملقه آش اماج مي گا
  كرديم وسطش دت نون تفتون يادته؟ لي مي      

gâ mirixdim tu kâse čante maloqeâš omâj, le mikardim vasateš dot 

nune taftun yadte 

دو عدد نـان   ،داخل آنو آش اماج  ريختيم داخل كاسه چند ملاقه گاهي مي
  ؟يادت هست كرديم خرد مي ضخيم

                                                      
تيمچـه بـدون درب مسـي بـراي پخـت       :ازنـد  عبارت بود كه از جنس مس و روي و سفال يفظرو. 1

اسـتفاده   باديه مسي براي گرم كردن شير ،كاسه لكي گلي براي كشك و ماست و لبنيات ،غذاهاي آبكي
  .كردند مي

قاشق و گوشكوب چوبي با ظـرف كماجـدون مسـي     ،ملاقه ،كفگير ،غربال ،الك ،آبكش مسي همچنين
  . دادند اينها اسباب و اثاثيه آشپزخانه را تشكيل مي همه براي پخت انواع غذاهاي گرم كه
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    توت خشك و بلگه و قووتو گندم شادونه 
  چره بو شبا زمسون يادته؟ خوراك شب      

tute xošk o balge o qovut o gandom šâdune, xorâke šab čare bu šabâ 

zemessun yâdte 

چـره   دانه خوراك شـب  شاهرگه قيصي و قاووت گندم توت خشك شده و ب
  ؟يادت هست بود، هاي زمستان در شب

    تا خرما زاهدي شد هفش موقه عيدم كه مي
  پنير جخ مال مهمون يادته؟خد يه چنگ شكر      

moqe ?eydom ke mišod hafaš tâ xormâ zâhedi, xod ye čang 

šekarpanir jax mâle mehmun yâdte 

هشت عدد خرما زاهـدي همـراه بـا    شد هفت  عيد هم كه مي) موقع(هنگام 
  ؟يادت هست ،مقداري نقل شكر پنير تازه براي مهمان

    يه وخ بس نكنيم روش آب نمخورديم تا 1قوچو
  نون يادته؟ نمخورديم همساخ سنجيد خد        

qučo ruš âb namxordim tâ ye vax bas nakonim, namxordim hamsâx 

senjido xod nun yâdte 

همينطور سنجد  .خورديم تا يك وقت بست نكنيم نميقوچ را روي آن آب 
   ؟يادت هست ،خورديم نمي را همراه نان

      گيريد مي وگ بوخوريد سنجيد نون جاگفدن   مي
  يادته؟ عليه خورد و نداش چن وخ سيرامون      

                                                      
زالك كه نارس آن  هاي اطراف به رنگ و اندازه آلبالو و با طعم و مزه زال اي جنگلي در رودخانه ميوه. 1

ي در خـوردن آن موجـب نفـخ شـكم و     رو زيـاده  .اسـت  كشد و رسيده آن هم چسبنده دهان را هم مي
 . شود و با آب سازگاري ندارد درد مي دل
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migofdan ag boxorid senjid o nun jo migirid, aliye xord o nadâš čan 

vax sirâmun yâdte 

علي  .گيريد مي مرض جوغگفتند اگر سنجد و نان را با همديگر بخوريد  مي
  يادت هست؟ ،شد خورد و چند وقت شكمش سير نمي

      نو خد كل نمديهامون يه قبا داشدبابا
  هامون يادته؟ ننه كرباسا چارخونه بو سر      

bâbâhâmun ye qabâ dâšdano xod kol namadi, karbâsâ čâxune bu sare 

nanehâmun yâdte 

هـاي چهارخانـه سـر     كربـاس  .ديباباهايمان يك قبا داشتند و يك كلاه نم ـ
  يادت هست؟ ،مان بود مادران

    خونمون ه زن سد سن تومونزيكا عيد مي
  جامون يادته؟پينه مينداخ همه رخد جلو      

nazikâ ?eyd miyome zan sedo sen tu xunamun, pino mindâx hame 

raxdo jolojâmun yâddte 

همه رختخـواب  و مان  آمد خانه رسيد زن سيد حسين مي نزديك عيد كه مي
  يادت هست؟ ،كرد وصله مي و لباسمان را
    مال و خرجي نداشجكو شالم كه كلا و ال

  1چيدن باباهامون يادته؟ ريشدن پله مي مي      

                                                      
 .اسـت با پوشـاكي كـه امـروز مـد شـده       آن مقايسه و .سخن از پوشاك و البسه قديم در ميان است. 1

چادرهـاي كرباسـي طـرح     هـا  خـانم معمولاً يك قباي بلنـد و كـلاه نمـدي بـود و      مردهاپوشاك قديم 
شد زن مرحوم سيد حسين معـروف بـه زن آقـا كـه در      كردند و نزديك عيد كه مي به سر مي  هچهارخان

هـاي   ها و لباس و رختخواب رفت ميهايشان  به خانه ،با دعوت مردم ،كار دوخت و دوز مهارت داشت
و شـال هـم   ) دسـتكش  aljak( پوشاكي از قبيل الجك. زد را اگر لازم بود وصله و پينه مي آنها مناسب

شته شـده از پشـم   رتهيه و  خود مردم به وسيله نخِ .چنداني نداشتند هزينهه پوشاك زمستاني بودند و ك
بافتند و اغلب زنان و مـردان   ميل چوبي مي ،يا اگر نبود را با استفاده از تعدادي ميل فلزي،گوسفند آنها 
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kolâ o aljako šâlom ke mâl o xarji nadâš, mirišdan palla mičidan 

bâbâhâmun yâdte 

پدرانمان پشم به وسـيله پلـه    ،كلاه و دستكش هم كه مال و خرجي نداشت
  ، يادت هست؟بافتند و مي سيدندري مي

    مالونديم تا بشه يه عروسي ش ميپري وخ چ
  م جلو حمون يادته؟يجم ش وصبياتي هم        

pori vax čaš mimâlundim tâ beše ye arusi, sobbiyâti hamue jam čim 

jelo hamun yâdte 

صـبح زود همـه جمـع     .كلي وقت چشم انتظار بوديم تا يك عروسي بشود
  ؟شويم مقابل حمام يادت هست

    قيف حلبي ه تو سرنا وزعمسنه ساز مي
  تو سردخون يادته؟ كه در ميلوطي قمبر ادا       

amosena sâz miza tu sornâ o qif halabi, luti qambar adâ dar mike tu 

sardxun yâdte 

داخـل  ) قمبـر (مطـرب   ، وزد بـا سـرنا و قيـف حلبـي     عمو حسين ساز مي
  يادت هست؟ آورد بازي درمي سردخون حمام

    خد ساقدوشاشو ددادن دوما كوچه گردش مي
  هاشون يادته؟ خونه مگي تخ ميزدن دره      

kuče gardeš midâdan dumâd o xod sâqdušaš o hamegi tax mizadan 

dar xunehâšun yâdte 

همه مردم جلـوي در   ،دادند گردش ميهايش را  دوشقو ساداماد كوچه در 
  يادت هست؟ ،زدند تخت مي هاي خود خانه

                                                                                                                
كـار اوقـات فراغتشـان     ،نحتي جوانان اين هنر را از بزرگان خود آموخته بودند و در طول فصل زمستا

  . بافتن پوشاك گرم از قبيل دستكش، شال، جوراب و كلاه بود



 267 ���� تصويرسازي سبك زندگي به روايت اشعار محلّي

اره
شم

30  /
يز 
پاي

13
91

 

    شيت بورو تخد كرسيا فرشو قالچه همه جا
  سمور و قوري و سيني و اسفندون يادته؟      

farš o qâliče hame jâ šit buru taxd o korsiyâ, sam rar o quri o sini o 

esfandun yâdte 

هـا سـماور و    روي تخت و كرسي و شد فرش و قاليچه همه جا گسترده مي
  يادت هست؟ ،قوري و سيني و اسفند بود

  ذاش خونش مي هر كي چن جور خوراكي رو تخت در
  بلگه با ناردون يادته؟ شربتو ميوه و آب        

har ki čan jur xorâki ru taxte dar xunaš mizâš, šarbat o mive o âb 

balge bâ nârdun yâdte 

شـربت،   .گذاشـت  اش مـي  خانـه  هر كسي چند نوع خوراكي روي تخت در
  يادت هست؟ ،بلگه با دانه انار ميوه، آب

      پريد بالا پين عم غولوم سلموني هي مي
  دون يادته؟كشيد آي خونت او ور و وور جار ميو      

am qulum salmuni hey miparid bâlâ pin, voro vor jâr mikošid ây 

xunat odun yâdte 

آهـاي   :زد تند تنـد جـار مـي    .پريد عمو غلام سلماني مرتب بالا و پايين مي
  يادت هست؟ ،ات آبادان خانه

  شد ريخده ميماد دو باس خاطر دشييا كه سر
  پالمون يادته؟ خاكا با چنگو رافيديم رو مي      

bâs xâter dašoyâ ke sar dumâd rixde mišod, mirâfidim ru xâkâ bâ 

čango pâlmun yâdte 

رفتـيم   خيـز مـي   سـينه  ،شد كه بر سر داماد ريخته ميشاهي  به خاطر سكه ده
  يادت هست؟ ،زديم روي آنها ها و چنگ مي روي خاك
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      تختونچه چنار اوس قولي بساتشو شيت ميكه رو
  پيه چكشو سندون يادته؟ه سيخو ميخو س        

us qoli basâteš o šit mike ru taxtunče čenâr, six o mix o čakoš o 

sendun yâdte 

سـيخ و   ؛كرد روي تخت چنـار  استاد قلي آهنگر ابزار و وسايلش را پهن مي
  يادت هست؟ ،ميخ سه پايه و چكش و سندون

      هزرچفد  نسغاله، كلنگو قشنكد بيلو
  هوره و منقلو ساجو خذ ذغالدون يادته؟      

bil o dasqâle, kolang o qanšekan o čefd o zere, hure o manqalo sâj o 

xoz zoqâldon yâdte 

هوره و منقل و سـاج و   ،فت و بست دربچشكن، بيل و داس، كلنگ، قند
  يادت هست؟ ظرف ذغالدوني

      تقيه بازياي قديم مونو يادت مياد؟
  تخته زاري، لب يخچال و تو ميدون يادته؟      

taqye bâziyâye qadim muno yâdt miyâd, taxte zâri labe yaxčal o tu 

meydun yâdte 

تختـه زاري و لـب يخچـال و    ) محل( .آيد هاي قديم را يادت مي تقي، بازي
  يادت هست؟ ها داخل ميدان

      ماچوغ ي غليون بيارك، مره بازي، الغباز
  آلا داد، اتك متك، دور چاله گردون يادته؟      

bazi qalyun biyârak, merre bâzi, aloqmâčuq, allâ dâd, atak matak, 

dor čâle gardun yâdte 

آلاداد، اتـك متـك، دور چالـه     ،بازي، غليون بيارك، توپ مره، الك دولـك 
  يادت هست؟ ،گردان
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      كو درنه به خطوها گنگلهخربوزه گرد
  ون يادته؟بسيم گل ونب طناف اهو مي با      

xarboze gerdak o dorne be xatohâ gengele, bâ tanâf oho mibasim 

gale vanbun yâdte 

بسـتيم بـه شـاخه     ب تـاب مـي  خربزه گردك، درنه به خط، هاگنگل با طنـا 
  ؟يادت هست ،وندرخت ونب

      هف سنگو بازي حاجمبرات  و پشتكاخردلّ
  بازي سنگ آبده رو آب سلخ چرسون يادته؟      

dollâ xar poštak o haf sang o bâzi hâjambarât, bâzi sang âbde ru âb 

selxe čerassun yâdte 

بـازي سـنگ آب اسـتخر     ،خميده خرپشتك، هفت سنگ، بازي حاجمبرات
  ؟چنارستان يادت هست

      گه بازي باريگ هم كفي بو هم چكشيدگد
  ؟شگون يادتهاي و آتشي سليو و پنبه      

dagdage bâzi bârig ham kafi bu ham čakoši, panbeyi o âteši selliyo 

vešgun yâdte 

اي و آتشـي   وسيله ريگ هم كفي و هـم چكشـي بـود پنبـه    دگدگه بازي به 
  ؟سيلي و ونگوش يادت هست

      زدي تو ناقلا سرد و قلش تف تو ضربش مي
  لكو بشكونو نشكون يادته؟يمش پر و غلب        

tof tu zarbeš mizadi to nâqolâ sard o qoleš, moš por o qalbilak o 

beškuno naškun yâdte 

مرحلـه مشـت پـر و     ،سـوزاندي  طـرف را مـي   تو زرنگ و زيرك بـودي و 
  ؟غلبولك و بشكن و نشكن يادت هست
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    توپ مره ما همپشكي بوديم غ وتو الغ ماچو
  رفدي بيرون يادته؟ دادي مي ل ميتو اقص ب      

tu aloq mâčuq o tup marre mâ hampeški budim, to aqas bol midâdi 

mirafdi birun yâdte 

ه من و تو هميار بوديم تا از روي قصد تـوپ  رّم در بازي الك دولك و توپ
  ، يادت هست؟شدي دادي از بازي خارج مي ل ميا بو الك ر
      اي  اي بود و چاله هبازي با مره وج تيله

  كرديم آلچه سرون يادته؟ موقه آلچه هام مي      
tile bâzi bâ more vejjeyi bud o čâleyi, moqe âlče ham mikardim âlče 

sorrun yâdte 

هـا هـم    موقع آلوچه ،اي بود تيله بازي به وسيله مهره به شكل وجبي و چاله
  كرديم يادت هست؟ بازي آلوچه سرون مي

      په پلاستيك كه نبوقديما بادكنكو تو
  كرديم تو سولاخ روده و چردون يادته؟ باد مي      

qadimâ bâdkonako tupe pelâstik ke nabu, bâd mikardim tu sulâx rude 

o čordun yâdte 

نبـود بـاد داخـل سـوراخ روده و     هاي پلاستيكي كه  ها بادكنك و توپ قديم
  يادت هست؟ ،كرديم دان گوسفند مي زهره

    شه  گفدن آب قناتا كم مي قوزقوزك بو كه مي
  ه رسمون يادته؟و دو وجيه ليشكه چيله بود      

quzquzak bu ke migofdan âb qanâtâ kam miše, ye liška čile budo do 

vajje resmun yâdte 

 ـ  ،شود ها كم مي گفتند آب قنات قوزقوزك بازي بود كه مي ه چـوب  يـك تكّ
  بود و دو وجب ريسمان يادت هست؟
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ون زير كرسي جا ما بود كل دمينهتو زمس    
  1كله بالا بغل بو مال بزرگون يادته؟      

tu zemessun zire korsi jâ mâ bu kol damine, kole bâlâ o baqal bu 

mâle bozorgun yâdte 

ترها بـود   بالا براي بزرگ و ،در زمستان زير كرسي جاي ما پايين كرسي بود
  يادت هست؟

    رف رسمو روسوماي شبا ما مباركي؟  كجي
  قرائت سياره داشديم ما رميضون يادته؟      

koji raf rasm o rosumâye šabâ mâ mobâraki, qarâ?at seyyâre dâšdim 

mâ ramizun yâdte 

اي  قرائـت قـرآن دوره   ؟مبارك رمضان ههاي ما شب كجا رفت رسم و رسوم
  ؟داشتيم ماه رمضان يادت هست

      شوم تا سحر يم اشس شبا احيا همگي مي
  به عبادتو داعا با چشما گريون يادته؟      

šabâ ahyâ hamgi mešessim a šum tâ sahar, be ebâdat o dâ?â bâ čašmâ 

geryun yâdte 

نشستيم از شب تا سحر بـه عبـادت و دعـا بـا      همه مي) قدر(هاي احيا  شب
  ؟هاي گريان يادت هست چشم

    ها بچهشد سر شب بر  شب پونزهم كه مي
  ؟خون يادته شدن اهي اهي بيله بيله مي      

                                                      
 كلـه  ،نشسـتند  هر طرف كرسي را كه يك يـا چنـد نفـر مـي     ،در فصل زمستان كه كرسي برقرار بود. 1
)koleh (اق هم كل دمينهتگفتند و طرف پايين سمت درب ا مي )koldamine (   نام داشت كـه جـاي

نشسـتند و در دو طـرف ديگـر     سـمت بـالا مـي   ) پـدر و مـادر  (بود و بزرگ خـانواده   هاي كوچك هبچ
  . گفتند تر كه آنها را كله بغل مي خواهران و برادران بزرگ



  مردم ايران   فرهنگ تخصصي فصلنامه  ����272

ره 
شما

30  /
ييز
پا

 
13
91

 

šabe punzahom ke mišod sare šab bar bačehâ, beyle beyle mišodan 

ohoy ohoyxun yâdte 

هـا دسـته دسـته اهـي      ه و نوجـوان شـد اول شـب بچ ـ   شب پانزدهم كه مي
   ، يادت هست؟كردند خواني مي اهي

    محمود زرخانوم بوديم  ي تو تو دسه و  من
  ون يادته؟ريخ يه كيله سم جا پول آجيل مي ا      

man o to tu dasseye mahmude zar xânum budim a jâ pul âjil mirix ye 

kile sammun yâdte 

آنهـا را خـانم آبجـي     .دسته و گروه محمود زهرا خانم بـوديم من و تو جز 
  ؟يادت هست ،دوخت به همديگر حسن جان مي

  روزه ما بچ كوچيكا تا كله ظر گنجيشي بو
  اونار آبجي حسنجون ميدوخ به همشون يادته؟      

ruze mâ bač kučikâ tâ kale zor gonjiši bu, unâre âbji hosnejun midux 

be hamšun yâdte 

روزه مات بچه كوچولوها تا سر ظهر كله گنجشكي بود، آن روزها را آبجي 
  دوخت يادت هست؟ حسن جان به همديگر مي

      شد  كي ميدوخ به هم پونز تا راس سي تا شو مي
  شدن به حسابمون يادته؟ون ملائكا مي        

si tâ šo midux be ham punza tâ râssaki mišod, malâ?ekâ minevešdan 

be hesâbmun yâdte 

هـا   ملائكـه  .شـد  دوخت پانزده تـا واقعـي مـي    سي تا روزه گنجشكي را مي
  يادت هست؟ نوشتن آنها را به حساب ما مي

      داري؟ ماي قديمو به يادآتقي محرّ
  مون يادته؟ شد حسينه ديه اول كه مي      
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âtaqi moharramâye qadimo be yâd dâri, deyye avval ke mišod 

hoseyniamun yâdte 

مـان   شد حسـينه  دهه اول ماه كه مي .داريهاي قديم را به ياد  محرم ،تقي آق
  را يادت هست

    هلد و آكلا قوتاي نخلو سپر سنج
  مزقون يادتهو اينه و شمايلو شيفور       

akalâ qutâye naxl o separ o senj o dohol, oyne šamâyel o šeyfur o 

mezqun yâdte 

آيينـه و شـمايل و شـيپور و     ،خودهاي نخل و سپر و سـنج و دهـل  كلاهاز 
  يادت هست؟ مزقان

    گفدن كه سه چارپنش تا بودن  به خادم بابا مي
  بابا من، كبلاجاقا، كبللي قربون يادته؟      

be xâdem bâbâ migofdan ke se čâr panš tâ budan, bâbâ man 

kablâjâqâ, kablali qorbun yâdte 

گفتند كه سه چهار و پنج نفر بودند پدر مـن و كـربلا    بابا مي ،تكيهبه خادم 
  ؟يادت هست ،حاجي آقا و كربلا علي قربان

      اسعلي بو قديماعا شب عبشب تاسو
  1داد خاله سلطون يادته؟ سو حلوا مينونو ما    

                                                      
اي كه به سبك معماري قديم داراي چهار حجره در چهار ضلع اطراف بود كه مردها به تناسـب   تكيه. 1

مخصـوص   دار هـاي لبـه   ور تا دور تكيـه غرفـه  ها د حجرهنشستند و بر روي  شخصيت خود در آنها مي
هايي بود بـه عنـوان    ها مكان هاي ديوارهاي اطراف و بين حجره هايي از جداره ها بود و در قسمت خانم

ق چـوبي  صـندو  ،انباري و چايخانه و محل نگهداري نخل و علامات ديگر و داخل انباري مخصـوص 
خـود، آينـه، شـمايل،    خل و علامات ديگر مانند چنـد كلاه ان نبند به آذين بزرگي بود كه وسايل مربوط

در آن زمـان   .طبل و دهل و سنج شيپور و چند تكه پارچه مخصوص نخل در آن صندوق قرار داشـت 
مانند كربلايي حـاجي آقـا، كربلايـي     ؛پنج نفر بودند -گفتند كه چهار  باباي تكيه مي ،هاي تكيه به خادم

  ... علي قربون و 
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šabe tâsu?â šabe abbâsali bu qadimâ, nun o mâs o halvâ midâd xâle 

soltun yâdte 

ماسـت و حلـوا   و يما نـان  قـد  .شب تاسوعا به شب عباسعلي معروف بـود 
  ؟يادت هست ،سلطان به همه داد خاله مي

    شونو چه جورها كردن بچه ها بزرگ مي ننه
  ه و يراقون يادته؟و غص با هزار سخدي        

nane hâ bozorg mikardan bačehâšun o če jur, bâ hezâr saxdi o qosse 

o yarâqun yâdte 

يادت  ،ه و يرقانهايشان را با هزار سختي و غص هكردند بچ مادرها بزرگ مي
  ؟هست
      ومده باحرّ شير و خد نجبينودادن تر مي

  دلاشون يادته؟ و آب باس رو و بيدخش خششير      

                                                                                                                
نـام  . كرد و شعرهاي دفترهايش را از حفظ بـود  خواني مي هم باباي تكيه بود و هم نوحه ،ليعمو غلامع

مرحوم فتح الـه جعفـرزاده    .در قديم اغلب اشخاص به نام پدرشان معروف بودند .قربان بودهم پدرش 
ترين خادم و بابـاي تكيـه بـود و كـار      قديمي 1373پس از پدرش مرحوم عباسعلي تا سال  ،دستجردي

  . شد ستن نخل و علم منحصراً به دست او انجام ميب
در اين روز خاله . دادند كردند و اين كار را همان باباها انجام مي بندان مي نخل را آذين، روز هفتم محرم

پخت و آن را بين مردم حاضـر در تكيـه و باباهـاي     آش رشته نذري پاي نخل مي يدر ديگ بزرگ زهرا
  . كرد مي اتتكيه خير

بستند كه سعادت خانم و عاليه خـانم دو تـن از صـاحبان     توغ در خانه صاحبان آنها مي ،وز نهمعصر ر
اسـتاد شـده بـود و صـد      ،پدر من به عنوان پيرترين باباي تكيه در كار بستن نخل. توغ و عماري بودند

  . همه با نظم و ترتيب بودند كهبست  نوع وسيله و پارچه به نخل مي
رفت و تا بـالاي   ه همراه نخل ميتغه و شغددkotal علاماتي مثل كتل  ،خل فعليغير از ن ،در آن زمان

 ،در شب تاسوعا كه به شب عباسعلي معروف بود .كشيدند حسين مييا ده تپه سفيد مردم عزادار فرياوك
هـا   ماست و حلوا بين زنان داخل غرفـه و نان  ،خانمي به نام خاله سلطان طبق نذري كه از قديم داشت

  . كرد خيرات مي
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midâdan taranjabin šir o xod harre o bâdum, širxeš o bidxeš o âb bâs 

ru delâšun yâdte 

خشـت و  شيرخشـت و بيد  ،ترنجبين و شير و حريره بـادام دادند به آنها  مي
  ، يادت هست؟آب براي رفع نفخ شكم آنها
    برد و عمرش باقي بو اگ جون سالم به در مي

  و سرسري آخونو واخون يادته؟ دس دسي      
ag jun sâlem bedar mibord o omreš bâqi bu, dasdasi o sar sari âxuno 

vâxun yâdte 

 ـ اگر جان سالم به در مي بـازي دسـت دسـتي و     ،ه بـاقي بـود  برد و عمر بچ
  ؟سرسري و آخون واخون يادت هست

    رف بل مي دو سال آزيگار توقنداقو ننو تا
  كردن روپاهاشون يادته؟ و ماتيش مي تاتيش      

do sale âzigâr tu qondâq o nanu tâ bol miraf, tâtiš o mâtiš mikardan 

ru pâhâšun yâdte 

تيشـي  رفت تا ست و پا راه ميدو سال تمام داخل قنداق و گهواره تا روي د
  ؟يادت هست كردند، حركت مي و ماتيشي روي پاهايشان

      و و لپاشوشكردند پيشوني با ذغال سيا مي
  تا نظر بش نزنن نظر به دلشون يادته؟      

bâ zoqâl siyâ mikardan pišunišo lopâšo, tâ nazar beš nazanan nazar 

be delšun yâdte 

كردند تا چشم و نظر نزننـد،   به وسيله ذغال پيشاني و صورت او را سياه مي
  يادت هست؟ ،هاي خودشان بخورد نظر به دل
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    اتل متل اگنجيشه و خال پينه دوزه
  ؟لسون يادتهو و يا همون شرالسون      

atalmatal o agonjiše o xâlpine duz, yâ hamun šere allesun o vallesun 

yâdte 

السون  خواندند يا همان شعر و مثلِ اتل و متل از گنجشكه و كفشدوزك مي
  يادت هست؟ ...و ولسون 

    يادته رسم مرگ و ميرامون قديما چي چي بو؟
  ون يادته؟كردن تو قبرس مرده ر كه خاك مي      

yâdte rasme marg o mirâmun qadimâ čiči bu, morde ro ke xâk 

mikardan tu qabressun yâdte 

كردنـد   مرده را كه خاك مي ،يادت هست رسم مرگ و مير قديم چگونه بود
  ؟داخل قبرستان يادت هست

    ن قاريا دور پر قبرشس سه شب تمون مي
  حمون يادته؟قرآنو الرّ خوندن سي جز مي      

se šabe tamun mišessan qâriyâ dor pare qabr, mixundan si joze 

qor?ân o arrahmun yâdte 

خواندنـد سـي جـز     مي قرآنو نشستند  مي سه شب تمام  قاريان اطراف قبر
  يادت هست؟ قرآن و سوره الرحمن را

  م ميذاشدن هف شب رو خاكايه چراغ بغدادي
  كنه نكشه مرده ر بيرون يادته؟كه گور        

ye čerâq baqdâdiyam mizâšdan haf šab ru xâkâ, ke gurkane nakeše 

mordaro birun yâdte 

 ،كفتـار  شـب روي خـاك قبـر كـه     تد هفگذاشتن ونس هم مييك چراغ فان
  يادت هست؟ ،مرده از قبر بيرون نكشد
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      شورت بزنن رو سنگ جوغ لوسلا  مرده
  خون يادته؟روت بمالن تو مردشور پنبه تو      

mordešuret bezanan ru sange juq loselâ, panbe tu rut bemâlan tu 

mordešurxun yâdte 

ت پنبه بـه رويـت بمالنـد داخـل     وب قناچشور تو را بزنند روي سنگ  مرده
  ؟شورخانه يادت هست مرده

  نن مصوم چرخه مي ريش دوكاشو گونديله ميكه
  ه شيطون يادتهگوروندي نخاشو تو بچ مي        

nan masum čarxe miriš dukâš o gondile mike, migurundi naxâš o to 

bače šeytun yâdte 

از هـم جـدا   پيچيد آنها را  ها را مي كرد و ماسوله ريسي مي نه معصومه چرخن
  ؟ه شيطان يادت هستتو بچ كردي مي

  ه بودي با ماچوغوهرزي گردشو شكس كدو
  1ون يادته؟تهالاكوش گذاشته بودي روي دف      

duk o harzi gardeš o šekasse budi bâ mâšuq, hâlâkušo gozâšte budi 

ruye daftun yâdte 

كـوب او را گذاشـته    گرد او را شكسته بودي با چـوب نـخ   ماسوره و هرزه
  بودي روي دفدون كرباسبافي يادت هست؟

  
                                                      

ريسـي   زن قديمي به نام ننه معصوم است كه هميشه براي امرارمعاش خودش چـرخ اشاره به يك پير. 1
بـار كـه    كرديم يك از هم جدا مي ،او را كه نخ پيچي شده بود ي)ها ماسوله(ها  ها دوك هكرد و ما بچ مي

ي او از ترس مـا و شـيطنت و آزارهـا    .وسيله چوب الك دولك شكستيمگرد كارش را به  دوك و هرزه
و  دگذاشـت كـه كنـارش باش ـ    بـافي خـود    كرباس) dafdun( دونفرا روي د) hallakoo( ما، هلاكو

كه در قديم براي كوبيـدن نـخ و پارچـه و     بود چوبي اي دست ما به آن نرسد گفتني است هلاكو وسيله
از آن اسـتفاده   ،هم در كارهايي كه نياز به وارد كـردن ضـربه داشـت   گاهي  .رفت گرفتن آب به كار مي

اگر به مقدار كـم بـود و قابـل خرمنگـاه را     . همثل جدا كردن دانه گندم و جو از خوشه و ساق ؛كردند مي
  . شد در خانه از اين وسيله استفاده مي ،نداشت



  مردم ايران   فرهنگ تخصصي فصلنامه  ����278

ره 
شما

30  /
ييز
پا

 
13
91

 

      تقيه با همه خفتاش خوشي اون روزگار
  نه به فكر درمون يادته؟ كه نه درد داشديمو      

taqiye bâhame xefatâš xoši un ruzegâr, ke na dard dâšdimu na be 

fekre darmun yâdte 

ها خوشا آن روزگارها كه نه درد داشـتيم و نـه بـه فكـر      با همه سختي ،تقي
  يادت هست؟ ،درمان بوديم

    اق گلي و سفره نونو كوزه آبتبه همون ا
  جون يادته؟ وخ ا د ل و وخت و بيكرديم  شكر مي      

be hamun otâq geli o sofre nuno kuze âb, šokr mikardim vaxti a delo 

jun yâdte 

كرديم همه  شكر خدا را مي ،به همان خانه گلي و يك سفره نان و كوزه آب
  ؟يادت هست ،وقت از دل و جان

      و سفده حال شده فكر و خيال آدما چك
  هميناس بعث سكته و سلاطون يادته؟      

ček o sofde hâl šode fekre o xiyâle âdamâ, haminâs bo?se sakte o 

salâtun yâdte 

ها هستند باعـث سـكته    همين .ها اند فكر و خيال آدم شده چك و سفته حالا
 ؟يادت هست ،و سرطان

 


